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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در حج بذل و استطاعت بذلیه است. اصل بحث را عنوان کرده و روایاتش را هم خواندیم و گفتیم باید در جهات بحث
کنیم. در جلسه گذشته جهت اول را گفتیم. در ادامه به بیان جهت دوم خواهیم پرداخت.

جهت دوم: بررس لزوم بذل عین زاد و راحله در استطاعت بذلیه

جهت دوم این است که آیا در استطاعت بذلیه، بذل عین زاد و راحله لازم است؛ یعن آیا حتما باید خود زاد و راحله را بدهد یا
اینکه اگر پولش را هم داد این هم در استطاعت بذلیه کفایت مکند؟

شهید ثان(قدسسره) در کتاب مسال بذل عین زاد و راحله را شرط کرده است. ایشان مفرماید: «نعم یشترط بذل عین الزاد و
الراحله ولو بذل له اثمانهما لم یجب القبول»[1]؛ اگر پولش را دادند (که با این پول به حج برو)، قبول کردن واجب نیست. ایشان

در ادامه مگوید: از عبارت مرحوم علامه در کتاب تذکره نیز همین مطلب استفاده مشود. بعد تعلیل آورده و گفته در بذل ثمن
ی منّت وجود دارد برخلاف جای که عین زاد و راحله را مآورد که منّت نیست و مؤمن هم نباید زیر بار منّت برود؛ زیرا

اسلام نمخواهد انسان مؤمن زیر بار منّت برود، اما غیر از شهید ثان(قدسسره) (و آنچه را که از عبارت مرحوم علامه
استظهار کرده)، ظاهراً خلاف وجود ندارد در اینکه در تحقق استطاعت بذلیه فرق نیست بین اینکه عین زاد و راحله را بذل کند

یا ثمن آن را.

دلیل عدم فرق بین بذل عین و بذل ثمن

دلیل عدم الفرق آن است که در روایات استطاعت بذلیه کلمه «عرِض علیه الحج» آمده و این عبارت اطلاق دارد؛ هم عین زاد و
راحله را شامل مشود و هم ثمن آن را شامل مشود. دلیل دیر آنکه در خود این روایات استطاعت بذلیه امام(عليهالسلام)

فرمود: «من عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع»؛ که از عبارت «فهو ممن یستطیع» نیز متوانیم برای ما نحن فیه استفاده کرده
و بوئیم: «فهو ممن یستطیع»؛ یعن «فهو مثل من یستطیع بالاستطاعة المالیة» و همانگونه که در استطاعت مالیه فرق نمکند

که شخص عین زاد و راحله را داشته باشد یا ثمن آن را، در اینجا نیز (که در این روایات مگوید: «فهو ممن یستطیع»)
متوانیم این استفاده را کنیم که در استطاعت بذلیه نیز عین معتبر نیست.

بنابراین بیشتر فقها فقط «عرض علیه الحج» را دلیل قرار دادند و گفتند «من عرض علیه الحج» اطلاق دارد؛ چه عرض بر آن
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عین زاد و راحله و چه عرض بر آن ثمن زاد و راحله، ول به نظر ما از این عنوان «فهو ممن یستطیع» هم متوانیم به عنوان
دلیل دوم استفاده کنیم.

پرسش و پاسخ
در اینجا ی اشال ممن است در ذهن بیاید و آن اشال این که استطاعت بذلیه عل خلاف القاعدة است؛ زیرا قاعده این

است که انسان با مال خودش به حج برود، حال که استطاعت بذلیه در تحقق استطاعت کفایت مکند این برخلاف قاعده است
و در موارد خلاف قاعده باید اکتفای بر قدر متیقن کرد و قدر متیقن در اینجا آن است که عین زاد و راحله را بذل کند نه ثمن آن

را.

پاسخ اول
هفرماید: «لگفته استطاعت بذلیه بر خلاف قاعده است؟ آیه م خواهیم بدهیم آن است که چه کسکه در اینجا م اولین پاسخ
علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ الَيه سبيً»[2]، با توجه به این روایات که مگوید: «فهو ممن یستطیع»، این عبارت «فهو ممن

یستطیع» مخواهد بوید این هم از مصادیق «من استَطاعَ» در آیه شریفه است. به بیان دیر، یوقت امام(عليهالسلام)
مخواهد بوید در استطاعت بذلیه اعمال تعبد مشود؛ یعن تعبداً کس که دیری نفقه حج را به او بدهد باید به حج برود، اما

یوقت از این عنوان «فهو ممن یستطیع» در روایت استفاده مکنیم که استطاعت بذلیه نیز ی از مصادیق «من استَطاعَ» در
آیه است، منته عرف به آن توجه ندارد و عرف فر مکند فقط انسان باید به مال خودش برود.

قبلا هم گفتیم ما باشیم و «من استَطاعَ» در آیه، ظهور یا انصراف دارد در اینکه با مال خودش به حج برود، ول این روایات
مگوید: این استطاعت بذلیه نیز «فهو ممن یستطیع»، اگر بوئیم الحاق استطاعت بذل به استطاعت مال امری تعبدی است

بعد مشود بر خلاف واقع (یعن بوئیم عرف انار مکند ول شارع این را ملحق مکند)، اما اگر گفتیم نه، در روایت که
مگوید: «فهو ممن یستطیع»، امام(عليهالسلام) نمخواهد إعمال تعبد کند، بله مخواهد بوید اگرچه عرف ممن است به

این توجه نداشته باشد ول این هم از مصادیقش هست.

ری خودش را برتر بداند (یعنبا بند کفش خود بخواهد نسبت به دی نظیر آنکه امیرالمؤمنین(عليهالسلام) فرمودند: اگر کس
 لَّذِينا للُهعةُ نَجرخا لْكَ الدَّارهم داخل در این آیه «ت با ارزشتر است)، چنین شخص وید: بند کفش من از بند کفش فلانب
يرِيدُونَ علُوا ف ارضِ و فَسادا»[3] است؛ زیرا این هم علو است. در اینجا امیرالمؤمنین (عليهالسلام) نمخواهد تعبداً او را

داخل در آیه کند و عرف هم خیل به آن توجه ندارد. لذا نباید بوئیم هر جا عرف توجه ندارد، پس اینجا اعمال تعبد است، بله
پذیرد. بنابراین اگر این حرف را بزنیم اصلامقدار متوجهاش کنند  او را م عرف غافل از این است، اگر عرف را هم ی

استطاعت بذلیه برخلاف قاعده نمشود که ما بوئیم اکتفای به قدر متیقن کنیم. پس پاسخ اول ما این است که استطاعت بذلیه
برخلاف قاعده نیست.

پاسخ دوم
دومین پاسخ آن است که بر فرض بپذیریم که استطاعت بذلیه، برخلاف قاعده است، اما تمس به قدر متیقن جای است که

اطلاق در کار نباشد و حال آن که در اینجا عبارت «عرض علیه الحج»، اطلاق دارد و با وجود اطلاق مجال برای اخذ به قدر
متیقن نیست. خلاصه آنکه دو دلیل ذکر کردیم که فرق بین بذل عین و بذل ثمن وجود ندارد و اشال را نیز جواب دادیم.

بررس دیدگاه شهید ثان(قدسسره)

 اما اینکه شهید ثان مفرماید: بذل ثمن، منّت است و اسلام و دین نمخواهد مؤمن زیر بار منّت برود، اشال این سخن آن
است که؛
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اشال اول: این سخن «لیست کلیةً و دائمیة بل تختلف باختلاف الموارد»، این بست به قصد آن شخص است که مدهد،
گاه اوقات مگوید: اگر تو این را از من قبول کن بر من منّت مگذاری؛ چون با این پول من ی حج انجام مشود، اما
بعض برای اینکه فخرفروش کنند مگویند بیا من تو را به حج بفرستم که این منت است. پس به اختلاف موارد و اشخاص

مختلف است.

اشال دوم: اگر در بذل ثمن منّت باشد و شما منّت را مانع از وجوب شرع بدانید، آنجای که عین زاد و راحله را هم مدهد و
منّت مگذارد (یعن کس عین زاد و راحله را مدهد ول مبینیم که بر انسان منّت مگذارد)، در آنجا نیز باید بوئیم حج

واجب نمشود و استطاعت بذلیه هم حاصل نمشود. در مسئله منّت بالأخره شما نمتوانید بوئید این منحصر به پول است،
بله در جای هم که عین زاد و راحله را مدهد شما باید بوئید اگر مستلزم منّت باشد اینجا حج واجب نمشود.

بنابراین اشال اول ما به شهید ثان(قدسسره) این است که این «لیست کلیة و دائمیة و تختلف باختلاف الموارد»، اشال دوم
اینکه اگر شما منّت را مانع از وجوب بدانید، باید در آنجای که کس عین زاد و راحله را با منّت برای حج بذل کند، در آنجا هم

باید مانع از وجوب بدانید.

اشال سوم: بین استحیا و منّت هم فرق است، استحیا در ناحیه قابل و آخذ است و منّت از ناحیه دافع است؛ یعن ممن است
کس به انسان پول بدهد و منّت هم نمگذارد اما انسان استحیا مکند که استحیا اشال نداشته و مانعیت ندارد، لذا

امام(عليهالسلام) در روایت فرمود: «ما شأنه أن یستحی»[4]، که این مسلم ی شأن عرف و اصطلاح محاوره عرف نیست، بله
یعن نباید استحیا کند، ول استحیا اگر هم بند مانعیت ندارد؛ زیرا هر استحای مستلزم منّت از ناحیه دافع هم نیست که بوئیم

اینجا دافع حتماً منّت گذاشت.

دارد که صاحب جواهر(قدسسره) به فتاوا و استدلالهای شهید ثان فتاوای اوقات ی (قدسسره) گاهاست شهید ثان گفتن
خیل حمله مکند. اصلا خود این مطلب که آیا منّت، مانع از وجوب مشود یا خیر؟ این مطلب را باید در فقه بررس کرد، ما

روایت داریم که مؤمن حق ندارد و بله بر او جایز نیست که نفس خودش را ذلیل کند؛ یعن اگر ببیند ی جای در معرض ذلت
او قرار مگیرد و موجب ذلت او هست حق ندارد خودش را در معرض قرار بدهد[5]، اینکه از این تعابیر یا عناوین شبیه به آن

بخواهیم استفاده کنیم ، خود این ی رسالهای مشود و ی موضوع تحقیق خوب مشود که متوانید دنبال بفرمائید.

نتیجه جهت دوم این شد که فرق نمکند که باذل، عین زاد و راحله را بذل کند یا ثمن آن را و در هر دو صورت شخص
مستطیع مشود.

جهت سوم: بررس اشتراط وجوب بذل بر باذل

جهت سوم این است که آیا استطاعت بذلیه فقط در جای محقق مشود که بذل بر باذل واجب باشد؛ یعن در جای که باذل بذل
واجب دارد مثلا نذر کرده یا قسم خورد که من زاد و راحله را در اختیار کس بذارم که به حج برود و بر او واجب شده باشد،

یا اینکه در جای که ابتداء باذل بذل مکند و این بذل هم بر او واجب نیست، این هم موضوع برای استطاعت بذلیه است؟

دیدگاه علامه حل(قدسسره)

علامه حل(قدسسره) در تذکره مفرماید: استطاعت بذلیه در جای است که بذل بر باذل واجب باشد، «و إن قلنا بعدم وجوبه
(یعن فرض دوم که بوئیم بذل بر باذل واجب نیست) فف ایجاب الحج اشال»؛ در اینجا بخواهیم بوئیم حج واجب بشود



اشال وجود دارد؛ یعن مرحوم علامه مفرماید: در جای که بذل بر باذل به سبب نذر یا شبه نذر واجب است اینجا استطاعت
بذلیه مآید و وجوب حج هم مآید، اما در جای که بذل واجب نیست «فف ایجاب الحج اشال اقربه العدم»؛ اقرب این است

که اینجا واجب نیست.

همه بحثها سر این تعلیل است که مرحوم علامه دارد: «لما فیه من تعلیق الواجب بغیر الواجب»؛ مفرماید مستلزم این است
که ی واجب، معلق بر غیر واجب باشد و این باطل است. بنابراین اگر بخواهیم حج واجب را با استطاعت بذلیه درست کنیم،

نباید استطاعت بذلیه بذلش غیر واجب باشد؛ چون مستلزم تعلیق واجب بر غیر واجب است، پس باید این بذل باذل واجب باشد
که تعلیق واجب بر غیر واجب لازم نیاید.

ارزیاب دیدگاه علامه(قدسسره)

محقق خوی(قدسسره) مفرماید: این تعبیر از مثل علامه بسیار بعید است و شاید مرحوم علامه ی چیزی را اراده کرده غیر از
ه ظاهر عبارتش است؛ زیرا در فقه موارد بسیاری داریم که واجب بر غیر واجب معلق شده، مثل وجوب قصر بر سفر، کسآن
که به سفر مرود نمازش قصری است، در حال که سفر مباح است و سفر ی امر واجب نیست. یا مثل وجوب تمام بر مقیم،

حت در جای که اقامه مباح مشود، یا وجوب صوم بر اقامه مباح است یا وجوب انفاق بر زوجه که معلق بر ناح است که
ناح هم یا جایز است یا مستحب است اما واجب نیست. لذا این فرمایش مرحوم علامه موارد نقض بسیاری دارد.[6]

مرحوم والد ما نیز ی اضافهای بر کلام محقق خوئ(قدسسره) داشته و مفرماید: خود ما نحن فیه که وجوب در استطاعت
مالیه از قبیل تعلیق واجب به غیر واجب است؛ زیرا تحصیل استطاعت واجب نیست و اگر استطاعت محقق شد وجوب

مآید.[7]

ارزیاب اشالات بر علامه(قدسسره)

حال باید دید که آیا این نقضهای که مرحوم خوئ و به تبع ایشان مرحوم والد ما ذکر کردند بر مرحوم علامه وارد است یا نه؟
ما در دفاع از علامه(قدسسره) عرض مکنیم این مواردی که شما گفتید بحث موضوع است؛ یعن مرحوم خوئ مفرماید:

نماز قصر بر مسافر که مسافر موضوع است و وجوب قصر حمش است. درست است هر حم معلق و مترتب بر موضوع
است، اما این موضوع خودش حم درست کن نیست؛ یعن شارع مگوید: «اذا تحقق السفر یجب علیه القصر»، اما مرحوم

ق یّواجب بیرون بیاید، خودش محق امر مباح یا مستحب ی از درون ی گوید تعلیق واجب بر غیر واجب؛ یعنعلامه که م
امر واجب باشد.

لذا این فرق دارد با اینکه بوئیم موضوع نماز قصر، سفر است، موضوع نماز تمام اقامه است، موضوع روزه اقامه است،
موضوع حج استطاعت است، اینها هم هیچ کدام واجب نیست، مرحوم علامه اینها را مداند و بسیار بعید است که

علامه(قدسسره) به این موارد توجه نداشته و این سخن را گفته است؛ زیرا به تعبیر محقق خوی(قدسسره) موارد زیادی در فقه
داریم. پس معلوم مشود علامه(قدسسره) از این تعلیق واجب بر غیر واجب همین که ما گاه اوقات مگوئیم «زیادة الفرع

وئیم این عملاست اما نتیجهاش بخواهد وجوب باشد، اصلش استحباب است و ب اصلش مستحب شود؛ یعنعن الاصل» م
استحباب «یتولد منه الوجوب». در اینجا وجودِ وجوب، متوقف بر غیرواجب است و چنین چیزی باطل است.



جهت چهارم: بررس تحقق استطاعت بذلیه توسط باذل متعدد

تردیدی نیست در اینکه اگر باذل ی نفر باشد استطاعت بذلیه محقق است، اما در جای که باذل متعدد است آیا استطاعت
بذلیه حاصل مشود؟ مثلا ده نفر هر کدام بویند ی دهم پول حج را ما مدهیم آیا استطاعت محقق مشود؟ در اینجا نیز فقها

وجود ندارد و شاهد بر این مطلب علاوه بر عبارت «من عرض علیه الحج» در روایات که اطلاق دارد (یعن فرمایند: فرقم
«عرِض من ناحیة شخص واحد او متعدد»)، اما در خود این روایات، در روایت معاویة بن عمار آمده: «فإن کان دعاه قوم أن
یحجوه»؛ یعن گروه مگویند بیا ما ببریم که ظهور در این دارد که باذل متعدد است. پس این هم جهت چهارم که فرق بین

اینکه باذل واحد باشد یامتعدد نیست.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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